
 

 ايران: تغيير استراتژی سياسی و خطر جنگ داخلی 

شده و خطر فروپاشی اقتدار مرکزی های بلوکهنقدی بر ايده "تجهيز مردم" و استفاده از دارايی   

 

ام. اميدوارم شاهزاده رضا پهلوی هشدار صريح  ای را با چنين نگرانی عميقی نوشتههای اخير، کمتر مقالهدر سال 
ها و خواهان و دوستداران نهاد پادشاهی را جدی بگيرد. اختلاف سياسی امری طبيعی است، اما برخی تصميممشروطه

سادگی نتوان جبران کرد. به همين دليل، اين  مواضع ممکن است چنان پيامدهايی داشته باشند که فاصله ايجادشده را به 
ها به گسست تبديل شوندهشدار را بايد پيش از آن شنيد که اختلاف  . 

 

دانم اشاره ای کنم به پيش از ادامهٔ مقاله، لازم می  

زبانانتشار مصاحبه اخير شهبانو فرح پهلوی با مجله فرانسوی   

Point de Vue ، 

اش تأکيد دارد.  ديدهتپد"، بار ديگر بر پيوند عميق و ناگسستنی ايشان با ايران و مردم رنجبا عنوان "قلبم برای ايران می 

تواند در  شده بر آن، می های تحميلمواضع ايشان در مخالفت با جنگ عليه ايران، در کنار همدلی با ملت و تأکيد بر رنج
شده از سوی شاهزاده رضا پهلوی در يک سال اخير، بازتابی متفاوت از رويکرد سياسی  های مطرحتمايز با برخی ديدگاه
 .خاندان پهلوی باشد

اين مواضع، برای هواداران پادشاهی مشروطه، يادآور اهميت پايبندی به منافع ملی، صلح و خواست مردم است و  

تواند به تقويت جايگاه و انسجام اين جريان سياسی ياری رساندمی . 

 

وگوهای سياسی او درباره آينده توان صرفاً يکی ديگر از گفتنيوز را نمیمصاحبه اخير شاهزاده رضا پهلوی با فاکس
وگو مطرح شد، در ظاهر ادامه مواضع پيشين او درباره حمايت از مخالفان رژيم اسلامی  ايران دانست. آنچه در اين گفت

 :است، اما از نظر پيامدهای سياسی و امنيتی تفاوتی مهم دارد

 

سخن از "تجهيز مردم ايران" و استفاده از منابع مالی ايران در خارج از کشور برای پيشبرد اين هدف به ميان آمده است.   

نيوز نيز بر همين عبارت تأکيد داردعنوان ويدئوی منتشرشده از سوی فاکس : "We need to equip the Iranian 
people". 

 

های ژئوپوليتيک است، چنين سخنی نيازمند بحثی فراتر از اختلاف ميان  در شرايطی که منطقه درگير جنگ و رقابت
توان رژيم اسلامی را تضعيف يا موافقان و مخالفان رژيم اسلامی است. پرسش ديگر فقط اين نيست که چگونه می

تر اين است که اگر ابزار نظامی وارد قلب مبارزه سياسی ايران شود، چه چيزی پس از آن باقی  سرنگون کرد، پرسش مهم
 خواهد ماند و چه کسی قادر خواهد بود نظم سياسی و امنيتی کشور را در يک ساختار واحد حفظ کند؟



 

کردن مردماز حمايت از مردم تا مسلح  : 

 

ای بسيار بزرگ وجود دارد کردن مردم ايران" فاصلهميان "حمايت از مردم ايران" و "مسلح . 

های مستقل، مستندسازی نقض حقوق بشر، حمايت از حمايت از جامعه مدنی، دسترسی آزاد به اينترنت، کمک به رسانه
توانند در چارچوب حمايت از جامعه ايران و فشار بر  های بشردوستانه، همگی میاعتصابات، فشار ديپلماتيک و کمک

حکومت تعريف شوند. حتی حمايت از نيروهای سياسی مخالف رژيم اسلامی نيز لزوماً به معنای حمايت نظامی از آنها  
 .نيست

 

کند. ديگر فقط با يک جنبش سياسی مواجه نيستيم، آيد، ماهيت مسئله تغيير میاما وقتی سخن از تجهيز نظامی به ميان می
رو هستيمهای مسلحانه خارج از کنترل مستقيم دولت روبهبا ايجاد ظرفيت . 

تواند، ناخواسته يا آگاهانه، وارد منطقه بسيار خطرناک جنگ داخلی  ای است که يک پروژه تغيير حکومت میاين نقطه
 .شود

 

کند، شايد به شليک نخستين گلوله و هدف آن بينديشد، کسی که امروز از شنيدن شعار "مبارزه مسلحانه" احساس قدرت می
رود، به بخشی از  کند. سلاح وقتی وارد زندگی مردم شود، فقط عليه حکومت به کار نمیاما کمتر به روز بعد فکر می

شود. فرد يا گروه مسلح ديگر صرفاً معترض يا فعال سياسی نيست. او قدرت سياسی و اجتماعی دارنده آن تبديل می
تواند مستقل از صندوق رأی، قانون و نهادهای دولت اعمال شودابزاری در اختيار دارد که می . 

 

در مبارزه سياسی، قدرت اصلی بايد از سازمان اجتماعی، مشروعيت عمومی و مشارکت شهروندان ناشی شود. اما در  
  مبارزه مسلحانه، بخشی از قدرت به ميزان سلاح، سازماندهی نظامی و توان

کندشود. همين تغيير، ماهيت رقابت سياسی را دگرگون میاعمال زور وابسته می  . 

 

اگر چنين قدرتی در شرايط تضعيف اقتدار مرکزی تکثير شود، دولت آينده با مخالفان سياسی معمولی مواجه نخواهد بود. 
رو خواهد شد که ممکن است پول، سلاح، سازمان، شبکه اجتماعی و حتی قلمرو نفوذ خود را داشته  هايی روبهبا گروه

کند؟" بلکه اين است که "پس از  باشند. در آن مرحله، پرسش ديگر فقط اين نيست که "چه کسی حکومت را سرنگون می
 "سقوط حکومت، چه کسی قدرت بيشتری در اختيار دارد

رودوقتی دشمن مشترک از ميان می . 

 

شود: دشمن مشترک الزاماً به معنای منافع مشترک پس از سقوط او نيستاين مسئله از يک واقعيت ساده ناشی می . 



های مختلف ممکن است تا زمانی که رژيم اسلامی پابرجاست در کنار يکديگر قرار گيرند، اما پس از فروپاشی  گروه
مرکز قدرت، اختلاف بر سر کنترل شهرها، مناطق مرزی، منابع اقتصادی و سهم هر گروه از ساختار سياسی جديد 

جنگد، ممکن است فردا رقيب او باشدتواند آغاز شود. همان نيرويی که امروز در کنار ديگری عليه حکومت میمی . 

 

های ارتباطی،  اين خطر فقط به اختلاف ايدئولوژيک محدود نيست. در شرايط خلأ قدرت، مسئله امنيت، منابع، راه
کننده باشد. وقتی هر گروه تصور کند تواند به اندازه اختلاف سياسی تعيينتأسيسات نفت و گاز، مرزها و کنترل شهرها می

اعتمادی متقابل، دشوارتر و گيرد که در آن خلع سلاح، به دليل بی ای شکل میبرای حفظ خود بايد مسلح بماند، چرخه 
شوددشوارتر می . 

 

های  تواند فضايی ايجاد کند که در آن گروهتجربه عراق، سوريه و ليبی نشان داده است که تضعيف شديد دولت مرکزی می
های مهمی دارد  ای و بازيگران خارجی وارد رقابتی پيچيده شوند. البته ايران با اين کشورها تفاوتهای منطقهمسلح، قدرت 

ها دليل احتياط بيشتر استتوان سرنوشت آنها را به ايران تعميم داد، اما همين تفاوتو نمی . 

 

ايران کشوری بزرگ با منابع انرژی عظيم، موقعيتی ژئوپوليتيک و مرزهای طولانی با چند کشور است. از شمال به  
قفقاز و دريای خزر، از غرب به ترکيه و عراق، از شرق به افغانستان و پاکستان و از جنوب به خليج فارس و دريای  

 .عمان متصل است

ای داخلی باقی بماند. هر  تواند برای همسايگان صرفاً مسئله مدت نمیدر چنين جغرافيايی، يک بحران داخلی طولانی
ای برای اثرگذاری  اش در خطر است، انگيزهایکشوری که احساس کند امنيت مرزها، منافع اقتصادی يا موقعيت منطقه

های خارجی متکی های داخلی نيز ممکن است برای تأمين سلاح، منابع و حمايت سياسی به قدرتخواهد داشت. گروه
ای تبديل شودتواند به رقابتی منطقهشوند. در اين صورت، بحران داخلی می  . 

 

 مسئله قوميتی: خطر در خلأ قدرت

 

 .مسئله قوميتی نيز بايد در همين چارچوب، اما با دقت مطرح شود

ها، کردها، لرها،  ها، آذریوجه به معنای تمايل اقوام ايران به تجزيه نيست. فارستنوع قومی و زبانی ايران به هيچ
ها در يک فضای تاريخی و تمدنی های قومی و زبانی قرنها و ديگر گروهها، مازندرانیها، گيلکها، ترکمنها، عرببلوچ

تر جمع کندها را در يک چارچوب گستردههای مختلف توانسته است اين تفاوتاند و هويت ايرانی در دوره مشترک زيسته . 

ناپذير است. اما در سياست امنيتی، مسئله احتمال و  بنابراين، نبايد از تنوع قومی نتيجه گرفت که فروپاشی ايران اجتناب
 .ريسک است، نه قطعيت

 

های مسلح در مناطق مختلف شکل بگيرند، هويت محلی و جغرافيايی زمان گروهاگر دولت مرکزی تضعيف شود و هم
تواند به يکی از منابع سازماندهی قدرت تبديل شود. در کردستان، بلوچستان، خوزستان و برخی مناطق مرزی ديگر، می



مسائل اقتصادی، امنيتی، قومی و فرامرزی از پيش وجود دارند. اين به معنای خواست جدايی نيست، به اين معناست که 
های موجود برای سازماندهی خود استفاده کنندتوانند از تفاوتدر شرايط خلأ قدرت، بازيگران مسلح می . 

 

تواند تکثير شده نيست، خطر اصلی میطلبی به معنای يک طرح از پيش طراحیاز اين منظر، خطر اصلی الزاماً تجزيه
 .تدريجی مراکز قدرت باشد, مراکزی که بعدها مطالبات سياسی، امنيتی يا حتی سرزمينی مستقل پيدا کنند

 

شدن" ايران، اگر با احتياط به کار روند، به يک خطر مشخص اشاره  شدن" يا "ليبيايیبه همين دليل، تعبيرهايی مانند "لبنانی
کنند: ممکن است دولت رسمی وجود داشته باشد، پارلمان تشکيل شود و حتی انتخابات برگزار شود، اما در کنار دولت  می

 .نيروهای مسلحی حضور داشته باشند که بخشی از قدرت واقعی را مستقل از آن در اختيار دارند

کند که انحصار مشروع اعمال زور در  دموکراسی فقط برگزاری انتخابات نيست. دولت دموکراتيک زمانی معنا پيدا می
اختيار دولت قانونی باشد و هيچ گروهی نتواند با اتکا به سلاح، سهمی بيش از آنچه شهروندان از طريق رأی تعيين 

اند مطالبه کندکرده . 

 

 يک پرسش ساده: چه کسی مردم را خلع سلاح خواهد کرد؟ 

 

شوداينجاست که پرسشی ساده اما بنيادی مطرح می : 

 اگر امروز مردم را مسلح کنيم، فردا چه کسی آنها را خلع سلاح خواهد کرد؟ 

ای که هنوز شکل نگرفته است؟ دولت آينده  

 ارتشی که ممکن است در جريان فروپاشی ساختار موجود دچار شکاف شده باشد؟ 

 پليسی که هنوز سازماندهی نشده است؟

اند؟ها را وارد کشور کرده يا همان نيروهای سياسی که خودشان در مرحله نخست سلاح  

 

شود، پس از پايان آن  تر از انحلال آن است. سلاحی که برای يک هدف مشترک وارد جامعه میايجاد نيروی مسلح آسان 
داند که  شود. او میماند. فرد مسلح نيز پس از پايان جنگ ناگهان به شهروندی عادی بدون قدرت تبديل نمیهدف باقی می 

 .ابزار اعمال زور در اختيار دارد و ممکن است آن را سرمايه سياسی خود بداند

تواند بسيار سريع از ميان برودهای مخالف میبه همين دليل، مرز ميان مبارزه با حکومت و درگيری ميان گروه . 

 

ريزددر جنگ داخلی، مرز جبهه و خانه نيز فرو می :  

 



ای که قرار بود عليه گلوله  

يک نيروی حکومتی شليک شود، ممکن است فردا در اختلاف ميان دو گروه مخالف، شهروندی عادی را هدف قرار دهد.  
ای که امروز اميدوار است فرزندش با سلاح به آزادی برسد، ممکن است فردا او را درگير جنگی ببيند که هيچ خانواده

 .ارتباطی با آرمان اوليه اعتراض ندارد

بينی  تواند با اطمينان پيشکس نمیاين همان خطری است که نبايد در شور و هيجان مبارزه سياسی ناديده گرفته شود: هيچ 
شود، در مرحله بعد دقيقاً در دست چه کسی و برای چه هدفی  کند که سلاحی که برای يک هدف مشخص وارد جامعه می 

 .به کار خواهد رفت

 

 سقوط حکومت با ساختن دولت يکی نيست 

 :از همين جا بايد ميان «سقوط حکومت» و «ساختن دولت» تفاوت گذاشت

 

ممکن است يک حکومت در چند روز يا چند هفته فروبريزد، اما ساختن ارتش ملی، پليس ملی، دستگاه قضايی، بانک 
ها زمان  مرکزی، شبکه برق، نفت و گاز، خدمات عمومی، مديريت مرزها و يک نظام سياسی دارای مشروعيت، سال

 .ببرد

ها و سازوکارهای اداری وجود  ای عظيم از نهادها، متخصصان، زيرساختشود. شبکهکشور فقط با حکومت اداره نمی
دارد که حتی در يک گذار سياسی بايد به کار خود ادامه دهند. اگر اين ساختارها در جريان فروپاشی حکومت از بين  

 .بروند، بازسازی آنها بسيار دشوارتر از تغيير رأس قدرت خواهد بود

 .به همين دليل بايد جنگ فعلی عليه کشورمان هر چه زودتر پايان يابد

 

اگر در همين فاصله چند نيروی مسلح مستقل نيز شکل گرفته باشند، دولت آينده به جای آنکه صرفاً قانون اساسی بنويسد و 
انتخابات برگزار کند، بايد ابتدا درباره خلع سلاح، ادغام نيروها و تقسيم قدرت مذاکره کند. در چنين شرايطی، پرسش 

الشعاع پرسش ديگری قرار گيردخواهند"؟ ممکن است تحتدموکراتيک "مردم چه می : 

 "چه کسی قدرت نظامی بيشتری دارد؟ "

کردن مردم" با هدف ساختن يک دولت دموکراتيک و يکپارچه با چالشی جدی  ای است که ايده "مسلحاين همان نقطه
شودرو میروبه . 

 

 تجربه تاريخی ايران

های چريکی و مسلح را پشت سر گذاشته بود. مجاهدين خلق، فداييان خلق و  نيز تجربه گروه ١٣۵٧ايران پيش از انقلاب 
های مسلح، مبارزه مسلحانه عليه حکومت پهلوی را دنبال کردند، اما سقوط حکومت پهلوی نتيجه عمليات ديگر جريان

تنهايی نبودها بهنظامی اين گروه . 



های سياسی و مذهبی و بحران  ای پيچيده از اعتراضات اجتماعی، اعتصابات، فعاليتحاصل مجموعه  ١٣۵٧انقلاب 
 .مشروعيت حکومت بود

کند. اما اگر در شرايط ضعف کند: سلاح الزاماً حکومت را سرنگون نمیکم يک نکته مهم را يادآوری میاين تجربه دست
تواند پس از سقوط حکومت به عاملی برای تثبيت قدرت بازيگران مختلف شديد اقتدار مرکزی در جامعه توزيع شود، می

 .تبديل شود

 

سازی" را نبايد يکی دانست. ممکن است يک ابزار در تضعيف حکومت  بنابراين "قدرت سرنگونی" و "قدرت حکومت
 .مؤثر باشد، اما همان ابزار برای ساختن نظم سياسی جديد مناسب نباشد

 

های ايران و مسئله مشروعيتدارايی  : 

 

 .لايه مهم ديگر اين بحث، منابع مالی است

های منجمد ايران در خارج از کشور را برای حمايت از مخالفان  شاهزاده رضا پهلوی پيش از اين نيز استفاده از دارايی 

و اعتصابات مطرح کرده بود و اکنون در مصاحبه اخير، موضوع "تجهيز مردم" در کنار بحث منابع مالی ايران قرار  
 .گرفته است

های ايران در  ناپذير اين است: آيا قرار است بخشی از دارايی اگر منظور از تجهيز، تجهيز نظامی باشد، پرسش اجتناب
 خارج از کشور برای خريد و انتقال سلاح به نيروهای داخل ايران استفاده شود؟ 

ای کنار گذاشت که "اين پول متعلق به مردم ايران است و بايد برای آزادی مردم  توان اين پرسش را با استدلال ساده نمی
  ."ايران خرج شود

شوددقيقاً در همين نقطه است که مسئله مشروعيت و نمايندگی مطرح می . 

گيری درباره اين منابع است؟ کدام نهاد چنين اختياری دارد؟ چه سازوکاری برای  چه کسی نماينده مردم ايران برای تصميم
کند منابع برای فعاليت مدنی هزينه شده يا برای عمليات نظامی؟ اگر خريد حسابرسی وجود دارد؟ چه کسی مشخص می

 تسليحات صورت گيرد، چه کسی بر خريد، انتقال، توزيع و استفاده از آنها نظارت خواهد کرد؟ 

اند هايی را که با پول ايران وارد کشور شده و اگر روزی حکومت مرکزی فروبپاشد، چه کسی قادر خواهد بود سلاح
آوری کند؟جمع  

 

توانند چک سفيدامضای هيچ فرد يا جريان سياسی  های ايران آزاد شود، اين منابع نمیاگر روزی ميلياردها دلار از دارايی
شده استفاده از آنها برای آزادی مردم ايران باشد، بايد روشن شود چه نهادی آنها را مديريت هدف اعلام  باشند. حتی اگر

ها تا چه اندازه برای مردم ايران قابل مشاهده و بررسی خواهند  کند، چه حسابرسی مستقلی بر آن وجود دارد و تراکنشمی
 .بود



های ملت ايران تفاوتی بنيادی های خصوصی و دسترسی به دارايی ميان تأمين هزينه يک تشکيلات سياسی از طريق کمک
وجود دارد. در حالت دوم، ديگر مسئله اعتماد شخصی نيست، مسئله ايجاد يک سازوکار نهادی است که تضمين کند منابع  

 .ملی ايران به سرمايه يک جريان سياسی خاص تبديل نشود

 

 :شفافيت مالی

 

کندهای سياسی نيز صدق میهمين موضوع درباره منابع مالی فعاليت . 

های خارجی ادعاهای مختلفی عليه تيم شاهزاده مطرح شده، اما شاهزاده رضا  درباره دريافت منابع مالی پنهان از دولت 
شود. بدون داوری  های خصوصی تأمين میهايش از کمکپهلوی اين ادعاها را رد کرده و گفته است منابع مالی فعاليت

شود، های خصوصی تأمين میدرباره اين ادعاها، يک مطالبه روشن و مشروع وجود دارد: اگر منابع مالی از کمک
تواند شفاف و قابل های تشکيلاتی و منابع اصلی تأمين مالی تا چه اندازه میها، هزينههای مالی، ميزان کمکصورت

 حسابرسی باشد؟

 

تر، يعنی  کند که يک جريان سياسی خواهان دسترسی به منابع بسيار بزرگاين مطالبه زمانی اهميت بيشتری پيدا می
های متعلق به ملت ايران، باشددارايی  . 

در يک نظام دموکراتيک، حتی افراد مورد اعتماد نيز نبايد جايگزين نهادهای نظارتی شوند. اعتماد سياسی زمانی پايدار 
گويی و حسابرسی وجود داشته باشدشده، سازوکارهای روشن برای پاسخ های اعلامماند که در کنار نيتمی . 

 

 :پارادوکس سياسی

 

کندشاهزاده رضا پهلوی نيز پرسشی جدی ايجاد می   اين مسئله درباره آينده سياسی . 

اگر هدف او بازگشت به ايران و ايفای نقش در دوران گذار باشد، در يک ايران مسلح با چندين مرکز قدرت مستقل، چه  
 کسی امنيت بازگشت و فعاليت سياسی او را تضمين خواهد کرد؟ 

اند، فردا همه تحت فرمان يک دولت واحد قرار خواهند  آيا نيروهايی که امروز با هدف سقوط رژيم اسلامی مسلح شده
گرفت؟ اگر پاسخ مثبت است، ساختار فرماندهی و سازوکار قانونی آن دولت چيست؟ و اگر پاسخ منفی است، چه تضمينی 

ای تبديل نشوند که وجود دارد که همين نيروها پس از سقوط رژيم اسلامی به رقيب يکديگر يا حتی رقيب نيروهای سياسی
اند؟در ابتدا از آنها حمايت کرده  

 

اند که ناکامی و عدم  کنند و مدعی جويی از مردم ايران متهم میپس از اين مصاحبه، رقبای سياسی شاهزاده او را به انتقام 
ساز چنين رويکردی شده استموفقيت کارزارهای سياسی او عليه رژيم اسلامی، زمينه . 

توان بدون شواهد گفت هدف او انتقام از مردم ايران است، چنين ادعايی نيازمند مدارکی است که در دست نيستنمی . 



 

تر درباره سازگاری ابزار با هدف استپرسش جدی  : 

 

شدن گسترده جامعه، تکثير مراکز قدرت و تضعيف اقتدار دولت مرکزی منجر شود، با  آيا سياستی که ممکن است به مسلح 
 پروژه ساختن يک ايران دموکراتيک، سکولار و يکپارچه سازگار است؟ 

 

گويی  توان صرفاً با اعتماد به نيت افراد پاسخ داد. پاسخ بايد در طراحی نهادی، تضمين حقوقی و پاسخاين پرسش را نمی
 .مالی و سياسی وجود داشته باشد 

 

پذيری کشور بينجامد. ممکن است شده به تضعيف ظرفيت حکومتممکن است هدف آزادی ايران باشد، اما ابزار انتخاب
های مسلح در آينده شوداين کمپين موجب رقابت گروه  هدف شکست رژيم اسلامی باشد، اما نتيجه . 

 

 :گذار ملی، نه خلأ قدرت

 

از اين منظر، مسئله ايران پس از رژيم اسلامی نبايد صرفاً "پيروزی يک طرف بر طرف ديگر" باشد، بايد "گذار ملی"  
 .باشد

شناختن حقوق قومی و فرهنگی، رسميتگذار ملی يعنی حفظ دولت در عين تغيير حکومت؛ حفظ تماميت ارضی در عين به 
جويی جمعی با ايجاد قوه قضاييه با شخصيت  انتقال نيروهای نظامی و انتظامی به ساختار قانونی جديد، جلوگيری از انتقام

های ايران، و در نهايت سپردن مشروعيت های خوشنام و فراجناحی، ايجاد سازوکاری شفاف و ملی برای مديريت دارايی
 .سياسی به رأی شهروندان

ونقل،  ها، ارتباطات، حملها، بانکدر چنين گذاری، اولويت بايد حفظ ظرفيت اداره کشور باشد. آب و برق، بيمارستان
های سياسی بمانند. دولت آينده بايد از توانند منتظر پايان کشمکشمرزها، توليد و صادرات انرژی و خدمات عمومی نمی

 .همان روز نخست بتواند کشور را اداره کند

 

توان  به همين دليل، هر طرح سياسی برای دوران گذار بايد يک سؤال اساسی را پيش از سؤال قدرت پاسخ دهد: چگونه می
 بدون ايجاد خلأ امنيتی و اداری، نظام سياسی را تغيير داد؟

 

تواند دولت را تغيير دهد، اما جنگ داخلی  کردن مردم تفاوتی بنيادين دارد. مبارزه سياسی میاين رويکرد با منطق مسلح
تواند خود دولت را نابود کند. و اگر دولت نابود شود، هيچ تضمينی وجود ندارد که نخستين دولتی که پس از آن شکل  می

گيرد، دموکراتيک باشدمی . 



 

ترين نکته اين باشد که رژيم اسلامی و ايران را نبايد يکی گرفت،اشتباه بزرگی که تيم شاهزاده در هر کمپينی در شايد مهم
  .سالهای اخير مرتکب می شود

 

پيوسته است. همشدت بهای پيچيده، متنوع و بهرژيم اسلامی يک نظام سياسی است، ايران کشوری تاريخی با جامعه
 .مخالفت با رژيم اسلامی يک موضع سياسی است، اما حفظ امکان اداره ايران پس از آن، يک مسئله ملی است

های ثانويه آن را  کند، هزينههايی که بر رژيم اسلامی تحميل میبنابراين هر استراتژی تغيير حکومت بايد علاوه بر هزينه
شدن اجتماعی و دشواری بازسازی  ای، قطبیهای مسلح، مداخله خارجی، رقابت منطقهنيز بسنجد: خلأ قدرت، تکثير گروه

 اقتدار دولت 

 

کند، سؤال اين است که چه کسی ايران را پس از آن  سؤال اساسی فقط اين نيست که چه کسی رژيم اسلامی را سرنگون می
 .اداره خواهد کرد

 .اگر هدف آزادی ايران است، نبايد در مسير آن، ظرفيت اداره و انسجام خود ايران را به خطر انداخت

 


